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  کارگران انقلابی متحد ايران

  ٢٠٢٣ اگست ٢٣

  موانع رو در روی جنبش انقلابی پرولتاريا
  » نوشتۀ کميتۀ عمل– ھای درونی جنبش زن، زندگی، آزادیشوارید«بررسی مقالۀ 

از اھميت بالائی برای ادامه و ارتقای مبارزات انقلابی طبقۀ کارگر و » زن، زندگی، آزادی«ارزيابی جنبش موسوم به 

ما با چنين درکی، از آغاز و در گرماگرم اين . ه ھای تحت ستم و استثمار ايران و فراتر از ايران برخوردار استتود

مثلا می توان در .  ديدگاه ھای خود را در مورد آن در سايت آذرخش و ديگر رسانه ھای نزديک انتشار داديم،مبارزه

، مقالۀ ١٤٠١ مھر ٨مورخ » رتقا بخشيد و آن را پايدار کردچگونه می توان جنبش کنونی را ا«آذرخش به نوشته ھای 

فراز و نشيب جنبش انقلابی کنونی «، مقالۀ ١٤٠١ آبان ١٦در » نقش و جايگاه طبقۀ کارگر در خيزش انقلابی کنونی«

 صنفی  و بيانيه ھا و نوشته ھای ديگر و نيز به نقد منشورمطالبات حداقلی بيست تشکل١٤٠١در دی » ِو استيصال رژيم

آزادی، « و نقد منشور ١٤٠١ اسفند ٧در » مطالبات حداقلی و ضرورت مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر«و مدنی در مقالۀ 

برافراشتن پرچم ضد سرمايه داری يا تقليل گرائی در محتوا و شکل مبارزۀ «در مقاله ای باعنوان » رفاه، برابری

زن، زندگی، « در اين نقدھا نيز به جنبه ھائی از جنبش . رجوع کرد١٤٠٢ خرداد ١در تاريخ » طبقاتی کارگران

  .پرداخته ايم» آزادی

شروع  می گذرد و در ھمان حال در آستانۀ سالگرد» زن، زندگی، آزادی« اکنون که چند ماھی از فروکش کردن جنبش 

رھنگی اين جنبش، سرکوب شديد و مستمر آن و برآورده نشدن کوچکترين خواست ھای سياسی، اقتصادی و ف

زحمتکشان و افزايش فشارھای اقتصادی و سياسی و امنيتی ھستيم، و در شرايطی که چشم انداز افزايش اعتراصات 

کارگری و ديگر اعتراض ھای جنبش ھای اجتماعی دانشجويان، زنان، بازنشستگان، روشنفکران و غيره در ماه ھای 

يت و فعليت خود را حفظ کرده و می توان گفت ضرورت اھم» زن، زندگی، آزادی«آينده وجود دارد، ارزيابی جنبش 

چالش ھای درونی جنبش زن، زندگی، «به » کميتۀ عمل«ِاز اين رو، نفس پرداختن . پرداختن به آن بيشتر شده است

 تلاشی با انگيزۀ درست و حرکتی – که در اين نوشته بدان خواھيم پرداخت –، صرف نظر از محتوای آن »آزادی

  .   بجاست

تلاش دارد با تکيه بر ) ١٤٠٢ تير ٢٩(» کميتۀ عمل«نوشتۀ » چالش ھای درونی جنبش زن، زندگی، آزادی«الۀ مق

يک رشته مباحث و » کسب نتايج عملی از اين جنبش«، و برای »جنبش زن، زندگی، آزادی«وجوه گسست يا انقطاع 

 ده عنوان طبقه بندی شده ريزی قرار گرفته اند مورد بررس» کميتۀ عمل«نکاتی که در اين مقالۀ . مساليل را مطرح کند
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اصل مقاله را در نشانی زير می . اند که ما آنھا را در زير می آوريم و ديدگاه خودرا در مورد آن نکات بيان می کنيم

  : توان ديد

com.ksazmandeh://https  

  لغو حجاب اجباری، نقطۀ پرش يا افق مبارزه – نکتۀ نخست

زن، زندگی، «دراين مورد، نويسندگان مقاله برآنند که دو بينش در مورد لغو حجاب اجباری و ارتباط آن با جنبش 

، نخست ديدگاھی که ھدف و مضمون اصلی اين جنبش را لغو حجاب اجباری )يا وجود دارد(وجود داشت » آزادی

می کند و ديگری بينش يا ديدگاھی که دامنه و عرصۀ اين جنبش را به اين خواست محدود نمی کند و آن را ارزيابی 

ھا را با باور  اغلب معترضان اما خيابان «کميتۀ عمل برآن است که . بسی فراتر از خواست لغو حجاب اجباری می داند

 مختصات چنين ۀ اينکه ذھنيت و درک اين معترضان دربار.تسخير کردند) انقلاب(ای ھمه جانبه  به ايده يک تغيير ريشه

. ای ديگر است شان رايج است، مسأله ًانقلابی چيست يا بعضا چه باورھای متناقض و متضادی از مفھوم انقلاب در ميان

ک را مسأله ھمه اقشار تحت ستم و در مسير ي»  آزادی، زندگی،زن«ھا  نکته اما اينجاست که آنان در طول اين ماه

شان در اين جنبش را با اھداف  مشارکتيعنی . ديدند و نه فقط مسأله لغو حجاب اجباری به تنھايی جانبه می انقلاب ھمه

از ديد ). تکيه بر کلمات از ماست(» ای بردند و نه به شکل تک مطالبه جامع سياسی، اجتماعی و اقتصادی به پيش می

 ھردو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، سلطنت طلب ھا و بخشی از ، رژيم جمھوری اسلامی،»کميتۀ عمل«نويسندگان 

  . را ھمان لغو حجاب اجباری می دانند» جنبش زن، زندگی، آزادی«اپوزيسيون رژيم، افق 

در اينجا به يک نکتۀ مھم بايد توجه کرد که دارای جنبۀ روش شناسانه نيز ھست و می تواند ما را از برخی اشتباھات 

ھای تاريخی از ترکيب گسست و پيوست شکل  ھمه حرکت«: می گويد» کميتۀ عمل«.ن دارددر اين زمينه مصو

 پيچيده تاريخی است و اين ۀبه عبارتی حکم دادن به امتداد يا انقطاع يک جنبش، درکی خطی از يک تجرب. گيرند می

  ».انگاری منجر شود کم مخاطره را دارد که در ھر دو سويش به مبالغه يا دست

ھستند نافی اين امر نيست که حرکت معينی را » ترکيبی از گسست و پيوست«اينکه حرکت ھای تاريخی : بايد گفت

پيروزمند بدانيم يا آن را شکست خورده به حساب آوريم، آن را در حال تداوم و گسترش يا دست کم عدم کاھش و تنزل 

در مورد يک جنبش معين، می توان حکمی  در . انيم بد- دست کم در کوتاه مدت –ارزيابی کنيم و يا تمام شده يا منقطع 

، چنين امری مفيد و »کميتۀ عمل«مورد پيروزی يا شکست آن و يا در مورد ادامه يا انقطاع آن داد و برخلاف ديدگاه 

لازم است به شرط اينکه جنبه ھای مختلف آن جنبش و برد تاريخی آن، نقاط قوت و ضعف آن و از آن مھم تر سطح و 

ی مبارزۀ واقعی برای تحقق اھداف آن و افزايش يا رکود و کاھش شديد شمار فعالان عملی آن در نظر گرفته محتوا

اگر شمار فعالان جنبش مورد نظر به طرز چشمگير و مستمری کاھش يابند و اگر سطح مبارزاتی که ناظر بر . شوند

انده شوند می توان گفت که جنبش شکست خورده يا اھداف و شعارھای آن باشند کاھش شديد پيدا کنند و يا به حاشيه ر

  .متوقف شده است

نوعی نسبی گرائی و لاادريگری و يا دست کم پرھيز از صراحت در مورد موفقيت يا شکست » کميتۀ عمل« در نوشتۀ 

و چه معلوم نيست براساس چه فرض ھا  (»نتيجه می گيرند«آنھا . اين جنبش و يا تداوم يا انقطاع آن ديده می شود

. »کند ال که آيا جنبش ھنوز ادامه دارد يا پايان يافته، به لحاظ شناختی کمکی به ما نمیؤطرح اين س«: که) استدلال ھائی

نه کمکی نمی کند اما چنين حکمی با  ھنوز ادامه دارد يا» زن، زندگی، آزادی«درست است که تنھا گفتن اينکه جنبش 

می » کميتۀ عمل«. ما به جنبش بعدی يا ادامۀ جنبش کنونی کمک خواھد کردتحليل علل و نتايج ادامه يا توقف، حت

اما تصميم به تمرکز و تأکيد بر وجوه گسستگی يا پيوستگی اين جنبش اگر به قصد کسب نتايج عملی باشد، به «: نويسد
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ای پيروزی آن است و نه تر بگوييم، نه تأکيد بر نقاط قوت جنبش به معن ساده. کننده شناختی کمک عنوان يک تمھيد روش

در اين . ًتمرکز روی ھر کدام، صرفا روشی است برای کسب نتايج عملی. تأکيد بر نقاط ضعفش به معنای شکست

اينجا ھم نسبی » .خواھيم بر وجوه گسست در اين جنبش تمرکز کنيم مطلب به دلايلی که در مطلب پيش ھم گفتيم، می

در مورد پيروزی يا شکست و يا رکود و اعتلا و گسترش نمی توان :   استگرائی بر بينش و داوری کميتۀ عمل حاکم

 –بايد در اين مورد صريح بود و براساس واقعيت . برخورد لاادری گرايانه، نسبی گرايانه يا پراگماتيستی داشت

 عملی، نتايج شناختی و.  برای مبارزات آينده درس گرفت و کسب تجربه کرد–پيروزی يا شکست جنبش مورد نظر 

ھمچنين بايد توجه داشت که آن تمرکز و . برخلاف نگرش پراگماتيستی در مورد شناخت و عمل، از ھم جدا نيستند

تأکيدی درست و بجاست که متکی بر تحليل و شناخت درست واقعيت باشد و تکيه بر نقاط مثبت و قوت با تکيه نقاط 

بايد ناشی از ) مثبت يا منفی(ه را ديد اما تکيه بر يک جنبه درست است که بايد ھردو جنب. منفی و ضعف ھم ارز نيست

در غير اين صورت تصويری . اھميت خاص و وزن واقعی آن جنبه در جنبش مورد نظر و متناسب با وزن آن باشد

ر اگر تأکيد ب. درست از جنبش ارائه نداده ايم و طبيعتا نتايج درستی ھم از نقاط قوت و ضعف آن نمی توانيم بگيريم

تداوم داشته باشيم و شواھد انکار ناپذيری بر اين تداوم و تکامل دلالت داشته باشند چنين تأکيدی درست است و می توان 

از آن نتايج عملی درست و کمک کننده ھم گرفت و اگر چنين تأکيدی درست نباشد نتايج درستی نه در شناخت و نه در 

» افول جنبش«در جائی از مقالۀ خود به طور گذرا از » کميتۀ عمل «البته نويسندگان. عمل نمی توان به دست آورد

به » تداوم و انقطاع«خواننده حق دارد بپرسد چرا در آغاز مقاله و به ھنگام بازکردن بحث و طرح . سخن می گويند

ان نمی دھند؟ کلی گوئی می پردازند و آنجا که لازم است، در مورد رکود و افول و يا تداوم و اعتلا صراحت لازم نش

 ،زن«شرکت کنندگان در جنبش » کميتۀعمل«اين نکته بويژه ھنگامی برجسته می شود که توجه کنيم از ديد نويسندگان 

ديدند و نه فقط مسأله  جانبه می  اقشار تحت ستم و در مسير يک انقلاب ھمهۀمسأله ھم«،اين جنبش را » آزادی،زندگی

شان در اين جنبش را با اھداف جامع سياسی، اجتماعی و اقتصادی به پيش  رکتمشايعنی . لغو حجاب اجباری به تنھايی

 پاسخ اين سؤال را نداده به خود و به خوانندگان خود» کميتۀ عمل«نويسندگان » .ای بردند و نه به شکل تک مطالبه می

افول « می کنند دچار قلمداد» اھداف جامع سياسی، اجتماعی و اقتصادی«اند که چه شد که جنبشی که آن را حاوی 

؟ آنھا به اين سؤال مھم پاسخ نمی دھند و ارتباط اين سؤال را با ھدفی که برای مقالۀ خود تعيين کرده اند، يعنی »گرديد

 که در آغاز مقاله به آنھا اشاره –ما در نوشته ھای مربوط به اين جنبش . برای جنبش، نمی بينند» کسب نتايج عملی«

د ورا مانند صرفا سلبی بودن شعارھای آن و نب» زادیآزن، زندگی، «گی ھا و کمبودھای جنبش  برخی از ويژ–کرديم 

 اجتماعی به –شعارھای ايجابی، عدم طرح مسايل کارگران و زحمتکشان و غياب خواست ھا و شعارھای اقتصادی 

که دست (اتی با جنبش طبقۀ کارگر  و نبود يا کمبود پيوند زنده و فعال مبارز– بويژه استراتژی –طور کلی، نبود نقشه 

جنبش با اھداف جامع سياسی، اجتماعی و «، بيان کرديم و از ديد ما عبارت )کم در اين مورد تقصير از ھردو سوست

حتی اگر گفته شود . واقعی بيش نيست ، تعارفی توخالی و غير»زن، زندگی، آزادی«در مورد جنبش  » اقتصادی

به عنوان جنبش يا انقلابی با اھداف جامع سياسی، اجتماعی و اقتصادی، »  آزادیزن، زندگی،«ارزيابی از جنبش 

در اين جنبش است، کافی نيست و ) يا بخشی از شرکت کنندگان(مربوط به کميتۀ عمل نيست بلکه درک شرکت کنندگان 

را نقد کنند، که نويسندگان زيرا وظيفۀ نيروھای انقلابی اين است که چنين توھمی . باعث مبراکردن کميتۀ عمل نمی شود

و » جنبشی با اھداف جامع سياسی، اجتماعی و اقتصادی«نکرده اند، و ويژگی ھای يک انقلاب يا » کميتۀ عمل«

چگونگی ارتقای يک جنبش معين به چنين جنبشی را به طبقۀ انقلابی و ھمراھان و متحدان او بيان کنند و اين طبقه يا 
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جنبشی با اھداف جامع سياسی، اجتماعی و «رتقای جنبش معين به جنبش انقلابی و دست کم پيشروان او را برای ا

  . فراھم سازند يا دست کم در اين راه تلاش ورزند» اقتصادی

 جنبش در کجاھا نتوانسته ظرفيتش را محقق کند؟ چرا ضرورت اينکه معلوم شود« به درستی از» کميتۀ عمل«

َلختی و کندی [» اينرسی درونی«سخن می گويد بی آنکه»  درونی خود شده؟نتوانسته؟ در کدام نقاط مغلوب اينرسی

  !ھر چند قول آن را داده است. جنبش را که از ديد آنھا سدی در مقابل جنبش بوده است توضيح دھد] درونی

ين و ذھنيت تودۀ کارگران در مورد ا» زن، زندگی، آزادی«در بارۀ ذھنيت شرکت کنندگان در جنبش » کميتۀ عمل«

  :جنبش  و تفاوت ميان اين دو می نويسد

تکيه بر کلمات (. تسخير کردند) انقلاب(ای ھمه جانبه  ھا را با باور به ايده يک تغيير ريشه اغلب معترضان اما خيابان«

ًاينکه ذھنيت و درک اين معترضان درباره مختصات چنين انقلابی چيست يا بعضا چه باورھای متناقض و .). از ماست

ھا  نکته اما اينجاست که آنان در طول اين ماه. ای ديگر است شان رايج است، مسأله دی از مفھوم انقلاب در ميانمتضا

ديدند و نه فقط مسأله لغو  جانبه می  اقشار تحت ستم و در مسير يک انقلاب ھمهۀرا مسأله ھم»  آزادی، زندگی،زن«

ش را با اھداف جامع سياسی، اجتماعی و اقتصادی به پيش شان در اين جنب يعنی مشارکت. حجاب اجباری به تنھايی

  ».ای بردند و نه به شکل تک مطالبه می

 بوده باشند يک چيز است و اينکه تغيير ريشه ای باورمنداينکه تظاھر کنندگان يا بخشی از آنھا به : بايد توجه داشت

اينکه کميتۀ عمل .  يک چيز ديگرده با شند،انجام آن تغيير ريشه ای وارد عمل مشخص و مقتضی چنين باوری شبرای 

مسألۀ ھمۀ اقشار تحت ستم در مسير يک انقلاب ھمه « را» زن، زندگی، آزادی«می گويد اغلب معترضان، جنبش 

اما اينکه برای انجام چنين تغييری . می ديدند يک فرض ثابت نشدنی است چون ما از ذھن آنھا اطلاعی نداريم» جانبه

 و نه بر اساس فرض ھای دلبخواه و يا ثابت -ا نه يک پرسش قابل پاسخ است که به طور تجربی وارد عمل شدند ي

در دستور کار ) يعنی عمل انقلاب( پاسخ اين است که چنين عملی .  قابل تأييد يا رد است-نشدنی در مورد ذھنيت آدم ھا 

لام نوعی استراتژی و تاکتيک است که ھيچ نبوده چون چنين عملی مستلزم نوعی نقشه و سازماندھی معين و در يک ک

خواست از روی شعارھا و پيگيری مبارزه می توان فرض کرد که . شاھدی بر وجود آن و عملکرد آن دلالت نمی کند

 فارغ از شدت و ضعف آن و درجۀ گستردگی و قبول –تغيير بنيادی البته به شکل سلبی و آن ھم اساسا در حوزۀ سياسی

وجود داشته، اما اين خواست با يک برنامۀ عمل برای انقلاب و  - »جنبش زن، زندگی، آزادی«لان عامش در ميان فعا

  اين نکتۀ مھمی است که نه فقط کميتۀ عمل، بلکه ھمه يا اغلب .خواست ھای سلبی و ايجابی ھمراه نبوده است تحقق 

 رایھيچ يک از اين مدعيان پاسخی ب: رندکسانی که جنبش زن، زندگی، آزادی را يک انقلاب می دانند بدان توجه ندا

با کدام سازماندھی و کدام نقشه و برنامه ) از ديدگاه طبقاتی(فرضی را چه کسانی » انقلاب«اين پرسش ندارند که اين 

  می خواستند به پيش ببرند؟  ) کدام استراتژی و تاکتيکی(ای 

  :نوشتيم» و استيصال رژيمفراز و نشيب جنبش انقلابی کنونی « در مقالۀ ١٤٠١در دی ماه 

بايد توجه داشت که حرف زدن يا شعاردادن يا تبليغ و ترويج در مورد سرنگونی جمھوری اسلامی معادل قيام نيست، «

قيام به معنی عمل سازمان يافته و فعال . تظاھرات خيابانی و حتی درگيری با نيروھای انتظامی و سرکوبگر قيام نيست

با ھدف به عمل درآوردن خواست ) ُمفھوم کنشی و نه واکنشی درproactive و پرواکتيوعمل مثبت و ايجابی يعنی(

 -سرنگونی و تحقق يک رشته خواست ھای ايجابی و البته خواست ھای سلبی نيروھای انقلابی است که به ھيج وجه 

  و نه حتی در برنامۀ نه در حرکت مبارزان جنبش اخير مشاھده می شود-دست کم به گمان ما و در حد اطلاعات ما 

برخی از سازمان ھا، گروه ھا و جريان ھای سياسی چپ  ... جريان ھائی که از زوايای مختلف از قيام حرف می زنند
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و بسياری ديگر بسادگی از کلمۀ قيام و انقلاب و غيره در مورد وضعيت کنونی حرف می زنند در حالی که وسيع ترين 

 يعنی کارگران و دھقانان وارد جنبش ، در صد جمعيت را تشکيل می دھند٨٥الای  که اکثريت ب،توده ھای رنج و کار

تا چه رسد به اينکه براندازی رژيم و بنانھادن يک انقلاب سياسی، اجتماعی و اقتصادی : و بايد افزود» .سياسی نشده اند

  .را در دستور کار قرار داده باشند

  

 ُشکاف خيابان و محل کار کم شد، اما پر نشد؟چرا  :ّرد پای نامرئی مسابقه بقا - نکتۀ دوم 

  : کميتۀ عمل می نويسد

. ِالبته که حجاب اجباری خصلتی صنفی و قشری ندارد و مرکز ثقل سازوکار بزرگتری از سلب حقوق ھمگانی است«

پيشروھای بيشتر در ميان فعالان سياسی و ) به عنوان نقطه پرش مبارزه(اما چنين درکی از مقابله با حجاب اجباری 

تر شدن و بالاتر رفتن ھزينه اعتراضات خيابانی، اين  با طولانی. کارگری وجود دارد و نه در ميان اکثريت طبقه کارگر

تعبير بسياری از ھمين مردمی که با اعتراضات ھمدل اما به ھمان نسبت ناھمگام . شکاف ذھنی بيشتر خود را نشان داد

نيست؛ بلکه ) کند شان را تعيين می که سرنوشت ھستی و نيستی(گی بر سر بقا بودند چنان بود که گويی اين جنگ، جن

بخشی که به  ھای رھايی اين يعنی ھمه آن دلالت. است) لغو حجاب اجباری(جنگی برای کسب يک دستاورد مشخص 

ذھن مردم ھم به تمامی به زبان و ) حتی در ھمان حوزه حقوق زنان(شود  الصاق می»  آزادی، زندگی،زن«مانيفست 

 ».ھای درونی اين جنبش و مانع بر سر ارتقای آن بوده است ترين چالش به باور ما اين يکی از مھم. ترجمه نشده بود

شان به اعتراضات  ًکه اصولا انتظار پيوستن«را » لايه ھای منفعل و عقب ماندۀ طبقۀ کارگر«از ديد کميتۀ عمل، اگر 

و نيز بخش پيشرو کارگران را که منفعل نبودند کنار بگذاريم، » طلوب ھم نيستًانقلابی نه فقط عبث است، که الزاما م

و کميتۀ عمل تلويحا بر آن است که اکثريت کارگران را تشکيل (تودۀ عظيم کارگران که بين اين دو بخش قرار دارند 

تکيه بر کلمات (» .پيوستند اما به آن نھمدل بودند «، با اعتراضات مطرح شده در جنبش زن، زندگی، آزادی، )می دھند

  : و می افزايند) از اصل است

کارشان «و » دمشان گرم«شويم که چنانچه پوسته تعارفاتی مثل  نشينيم، متوجه می وقتی پای صحبت چنين کسانی می

شان  ھای ذھنی فرض کنند، پيش را کنار بزنيم، در پاسخ به اين پرسش که پس چرا خودشان مشارکت نمی» درست است

ای است که گويی اين  شود که برداشتشان از افق اين اعتراضات به گونه کند و مشخص می حت بيشتری پيدا میصرا

 ».ديگری استق ح  به جنبش برای کسب مطالبات

با اعتراضات ھمدل بودند اما به آن » طبقۀ عصيان زده و معترض«بخش مھمی از «بدين سان از ديد کميتۀ عمل 

وقتی پای : می گويند» زن، زندگی، آزادی« علت عدم پيوستن بخش اعظم کارگران به جنبش و برای توضيح» نپيوستند

کند و مشخص  شان صراحت بيشتری پيدا می ھای ذھنی فرض  پيش...شويم که  نشينيم، متوجه می صحبت چنين کسانی می

ديگری  ِحق  به  کسب مطالباتای است که گويی اين جنبش برای شود که برداشتشان از افق اين اعتراضات به گونه می

 محوری  ھايی از مردم چنين نگاه مطالبه  چه خوشمان بيايد و چه نيايد در ميان بخشبنابراين«و نتيجه می گيرند » .است

نشسته و » پای صحبت چند کارگر«به فرض اينکه بپذيريم نويسندگان کميته عمل . »به اين جنبش وجود داشته است

يا صرفا شنود فرضی نمی توان در   مورد گفته اند را شنيده باشند، اما از اين گفت و شنود وچيزی شبيه آنچه در اين

را به کار برد و مدعی شد » بنابراين«کلمۀ » ضرس قاطع«مورد رفتار ده يا پانزده ميليون کارگر نتيجه گيری کرد و با 

برای يک  کسب مطالبات بلافصلش اما است وبرای ھمه در ذھن رھگذران ھزينۀ مشارکت در اين اعتراضات «

  ».گروه
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را مسألۀ » زن، زندگی، آزادی«حتی اگر فرض کنيم که بخش مھمی از کارگران موضوعات مطرح شده در جنبش 

کميتۀ عمل با اين . بايد علت اين امر را جستجو کردخودشان نمی دانستند و جنبۀ عام اين اعتراضات را نمی ديدند، 

ن جنبش را مطالبه محور برای بخش خاصی از جامعه می دانستند و يا ربط ميان آن جنبش و ارزيابی که کارگران، اي

جنبش برای بقا را نمی ديدند، در ھمين جا متوقف می شود و جلوتر نمی رود، يعنی به دنبال پيداکردن علت وجود چنين 

 به مسايل مربوط به بقای خود ًرفايعنی از خود نمی پرسند که چرا تودۀ کارگران ص. درکی در ميان کارگران نيست

يا موضوع مطالبۀ بخش ديگری از مردم تلقی (می انديشند و مسايل ديگر را از آن ديگران می دانند ) مسايل اقتصادی(

از ديد ما علت اصلی اين امر، . در حالی که اين امر، حتی اگر فرض کنيم که درست باشد، معلول است) می کنند؟

 طبقاتی و نبود سازماندھی درخور اين آگاھی سياسی و طبقاتی در ميان تودۀ کارگران است که کمبود آگاھی سياسی و

به صورت نشناختن ضرورت و اھميت جنبش سياسی طبقۀ کارگر، بويژه ضرورت جنبش سياسی مستقل اين طبقه، و 

انی که با جنبش کارگری کس.  نمودار می شود- دست کم در مقياسی وسيع و قابل توجه –نبود حرکت در اين زمينه 

ايران آشنائی دارند می دانند که در ميان کارگران، حتی کارگران فعال و مبارز و بخشی از رھبران عملی مطالبات 

شتم واھمه ای ندارند و برای خواست ھای  کارگری، کارگرانی که از زندان و شکنجه و بيکاری و تھديد و ضرب و

ش تحسين کردنی مبارزه می کنند، آری حتی در ميان چنين کارگرانی اين تکيۀ کلام خود با اراده و تصميم و شور و تلا

و بايد توجه داشت که چنين عباراتی را » !مبارزۀ ما صنفی است و نه سياسی«محافظه کارانه و نادرست وجود دارد که 

ل رفقا و ھمرزمان خود نيز به کار نه تنھا در مقابل نيروھای امنيتی و پليس سياسی و دستگاه قضائی رژيم بلکه در مقاب

اين واقعيت و موارد مشابه ديگر، ضرورت کار . ًمی برند و بعضا در بيانيه ھا و نوشته ھای خود نيز منتشر می کنند

  .آموزشی، مبارزۀ نظری و سياسی را ده چندان می کند

 يا به –» جنبش برای بقا«، در ارياعرصۀ سياسی مبارزۀ طبقاتی پرولتجنبش سياسی طبقۀ کارگر، يا بھتراست بگوئيم 

عبارت روشن تر در مطالبات اقتصادی و يا در آن مطالبات سياسی ای که ترجمان مستقيم مطالبات اقتصادی کارگران 

ھمچنين جنبش سياسی طبقۀ کارگر صرفا افشا و رد سياست بورژوازی .  خلاصه نمی شود–و ادامه يا دنبالۀ آن ھستند 

ھدف جنبش سياسی طبقۀ کارگر يا سياست مستقل طبقۀ کارگر، سازماندھی . ارگر و مرتجع نيستو ديگر طبقات استثم

 و منافع فوری و منافع دراز مدت طبقۀ کارگرسياسی، اجتماعی و مدنی کل جامعه به نحوی است که تأمين کنندۀ 

ابط توليد و توزيع و آزادسازی زحمتکشان غيرپرولتری باشد، راه را برای تغييرات اقتصادی يعنی تغيير انقلابی رو

موضوع مبارزۀ در يک کلام . فرھنگ جامعه از سلطۀ سرمايه و روابط و نھادھای پيشاسرمايه داری ھموار سازد

تا ھنگامی که چنين درکی و عمل براساس آن در ميان اکثريت . سياسی، ساختن جامعه ای ديگر و جھانی ديگر است

ُانتظار داشت که طبقۀ کارگر مھر خود را بر جنبش بکوبد و جنبش و انقلاب را کارگران به وجود نيايد نمی توان 
  .رھبری کند و عدم رھبری انقلاب توسط طبقۀ کارگر معادل ناکام ماندن و شکست انقلاب است

 در مندرج» ١٣٩٦ مھر ١–دربارۀ ما «در اينجا بد نيست به يک جنبۀ ديگر از ديدگاه کميتۀ عمل بپردازيم که در نوشتۀ 

کم يک دھۀ گذشته،  يابی فعالان کارگری در دست بندی تجربۀ تشکل جمع«: در آنجا می خوانيم. سايت آنھا آمده است

ِھای خود را در چھارچوب علنی و قانونی نگه  دھد که از سويی فعاليت ھايی را نشان می ِکار کميته  بست سبک بن
ًبات صنفی و سياسی، عملا از کسب دستاورد در حوزۀ اولی نيز دارند و از سوی ديگر با کشيدن ديواری بين مطال می

داری استبدادی ايران که پاسخش به کوچکترين صدای اعتراض سرکوب است،  حال آنکه در سرمايه. زنند درجا می

  )تکيه بر کلمات از ماست(» .گذرد ًترين مطالبات صنفی ھم اجبارا از مسير مبارزۀ سياسی می تحقق ابتدايی
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ضرورت جنبش سياسی طبقۀ کارگر، برخلاف تصور کميتۀ عمل، اساسا به خاطر سياست ارتجاعی حاکم و : فتبايد گ

ًصرفا يا اساسا به اين علت نيست که . مخالفت آن رژيم با ھرگونه اعتراضی نيست داری استبدادی ايران که  در سرمايه«ً

ًن مطالبات صنفی ھم اجبارا از مسير مبارزۀ تري پاسخش به کوچکترين صدای اعتراض سرکوب است، تحقق ابتدايی

حتی اگر حکومتی دموکراتيک در ايران برقرار می بود باز ھم می بايست مبارزۀ سياسی طبقۀ . »گذرد سياسی می

مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر، مبارزه ای . کارگر يکی از اساسی ترين مبارزات جامعه و طبقۀ کارگر را تشکيل دھد

بلکه بايد به ،  در واکنش به ستم ھا و پايمال شدن حقوق کارگران و ديگر توده ھا به راه افتدًصرفايد واکنشی نيست و نبا

  .  اين مبارزه ھمچون روندی کنشی، مبارزه ای برای تغيير بنيادی جامعه و پی ريزی جامعه ای نو و جھانی نو نگريست

و ديگر جنبش ھای مھم سال ھای »  زندگی، آزادیزن،«نديدن علت اصلی يا يکی از علل اصلی ناکام ماندن جنبش 

ورود طبقۀ کارگر به عرصۀ مبارزۀ سياسی برای دستيابی به اھداف (اخير نديدن ضرورت مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر 

اما اينکه چرا اين اعتصابات نمادين «: ، باعث شده که کميتۀ عمل بنويسد)درازمدت اين طبقه انقلابی فوری و اھداف

ای  ً به زعم ما بخشا به ھمان معضل اوليه-  و نتوانست چنين شکافی را تا مرحله اعتصاب عمومی پر کند -نشد فراگير 

اينکه ذھنيت بخش زيادی از طبقه کارگر نسبت به افق اين اعتراضات، کسب : گردد که در قسمت قبل اشاره کرديم برمی

  »  .جانبه سياسی و اقتصادی و اجتماعی لاب ھمهمطالبات مشخص در حوزه لغو حجاب اجباری بوده و نه يک انق

ھای نه چندان کمی از توده مردم در نگاه به اين اعتراضات، حائز چنين  ذھنيت بخش «:کميتۀ عمل بالاتر می گويد

از ديد کميتۀ عمل، از آنجا که » . نبود] يعنی تغييرات جامع سياسی، اجتماعی و اقتصادی [نگری ھای جامع برداشت

نمی ديدند » يک انقلاب ھمه جانبۀ سياسی، اقتصادی و اجتماعی«را » زن، زندگی، آزادی«کارگران، جنبش اکثريت 

تصور می کردند، در اين جنبش شرکت وسيع » کسب مطالبات مشخص در حوزۀ لغو حجاب اجباری«بلکه افق آن را 

ان يا اکثريتشان چگونه فکر می کردند، دلايل و شواھدی نشان نداده است که نشان دھد کارگر» کميتۀ عمل«. نداشتند

بدين سان . اصولا يافتن شواھدی مبنی بر اينکه ذھنيت کارگران چگونه است، اگر ناممکن نباشد بسيار دشوار است

اما برای يک لحظه فرض کنيم که فرض . نتيجه گيری کميتۀ عمل بر اساس يک فرض غير بديھی و يا اثبات نشده است

زن، زندگی، «در آن صورت اگر کارگران يا اکثريتشان بر اين باور می بودند که جنبش . کميتۀ عمل درست باشد

چنين فرضی کارگران را ! يک انقلاب ھمه جانبۀ سياسی، اقتصادی و اجتماعی است در آن شرکت می کردند» آزادی

. پائين می آورد» اضرخورح«در حد توده ای که ديگران بايد شرايط مبارزه اش را فراھم کنند يا در سطح توده ای 

 حرف می زنيم، مبارزه ای که مستلزم کار تئوريک، سياسی ضرورت مبارزۀ سياسی مستقل طبقۀ کارگروقتی که ما از 

ً دقيقا –ھسته ھای انقلابی در درون کارگران است  ادج از جمله و بويژه تلاش در راه اي–و تشکيلاتی دائمی و پيگير 

بی ترديد کارگران نسبت به جنبش ھای ديگر طبقات و به طور . تی و يا حاضر خورانه استمرزبندی با چنين بينش نياب

بی اعتنا باشند اما دخالت آنھا در اين جنبش ھا براساس منافع ويژۀ طبقاتی و  کلی نسبت به جنبش ھای اجتماعی نبايد

  . سياست ويژۀ خود کارگران و در نتيجه ابتکار خود کارگران بايد باشد

ت اين است که حتی اگر کارگران در اين جنبش شرکت می کردند و از خواست ھای آن حمايت به عمل می واقعي

مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر را خود اين . طبقۀ کارگر نمی بودخود آوردند، اين ھنوز به معنی مبارزۀ سياسی مستقل 

 به معنی بی اعتنائی به -ان گونه که گفته شد  ھم–اما اين . ، سازمان می دھد و به پيش می بردطبقه پی ريزی می کند

طبقۀ کارگر با حمايت خود از خواست ھای . جنبش ھا و اعتراضات انقلابی طبقات و يا لايه ھای ديگر اجتماعی نيست

شرکت در آنھا براساس ديد و سياست خود، و نه دنباله روی از جنبش، می تواند و بايد برآن اثر  بحق اين جنبش ھا و با

 . ذارد و آن را تکامل و تعالی بخشد، ھمچنين می تواند و بايد از جنبش ھای ديگر بياموزدبگ
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، تکيه اش بر سياسی گرايش نخست: در موضوع مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر بايد با دو گرايش نادرست مرزبندی داشت

است و نه الزاما » طورکلیمبارزۀ سياسی به «شدن کارگران در مفھوم عام کلمه يعنی روی آوردن کارگران به 

يعنی سياستی که ھدف اصلی آن را آزادی طبقۀ کارگر و کل جامعه از : درگيرشدن کارگران با سياست ويژۀ طبقۀ خود

يا دست کم غير (اين گرايش بويژه با ارجاع يک جانبه . سلطۀ سرمايه داری و نظام طبقاتی به طور کلی تشکيل می دھد

سياسی «روند تاريخی و عينی . به روند تاريخی تکامل مبارزۀ پرولتاريا تقويت می شودغير انتقادی  و) ھمه جانبه

 غالبا و بويژه پيش از نيمۀ دوم سدۀ نوزدھم در اروپا و آمريکا و نيز در شمار بسيار زيادی از طبقۀ کارگر» شدن

اساسا بورژوازی (طبقات ديگر کشورھای مستعمره، نيمه مستعمره و عقب مانده، براساس آموزش سياسی اين طبقه از 

ين آموزش معمولا يا به دنباله روی کارگران از ا.  بوده استو يا روشنفکران وابسته به آن طبقات) و خرده بورژوازی

بورژوازی يا خرده بورژوازی برای تثبيت سياست آن طبقات منجر می شود و يا به رھا کردن کارگران و منافع آنھا از 

در ھر دو حالت . کارگران را ايفا می کردند، می انجامد» معلم و مربی«تری که زمانی نقش سوی طبقات غير پرول

طبقۀ خود يعنی مبارزۀ سياسی مستقل  آن چيزی نيست که مورد نياز کارگران در مبارزۀ طبقاتی است ،ھدف و نتيجه

زۀ عملی پرولتاريا، می توان گفت که از نيمۀ دوم سدۀ نوزدھم با شکل گيری کمونيسم علمی و پيوند آن با مبار. کارگر

از بيخ و بن تغيير کرده است يا » سياسی شدن کارگران«روند شکل گيری مبارزۀ سياسی پرولتاريا يا روند به اصطلاح 

  .می تواند تغيير کند

ستقلال در گفتار بر سياست مستقل طبقۀ کارگر و حتی گاھی بر کمونيسم علمی تکيه می کند اما غالبا اگرايش دوم،  

مبارزۀ سياسی کارگران را با فرقه گرائی و ديد محدود طبقاتی که با تکه پاره ھائی از بينش ھای اکونوميستی، 

 و ديگر گرايش ھای سوسياليستی بورژوائی و خرده بورژوائی و انواع نخبه گرائی ھای جديد آنارشيستی، بلانکيستی

 حقيقت کارگران را از توده ھای مردم جدا می سازد و مفھوم و اين ديد، در. سر ھم بندی شده اند، اشتباه می کند

بی به نوعی » خلوص سياسی پرولتری«مضمون وسيع مبارزۀ سياسی پرولتری را مخدوش می نمايد و يا زير پرچم 

  . فرو می غلتداعتنائی به سياست

زبندی با اين دو گرايش انحرافی،  کارگران انقلابی و به طور کلی ھمۀ انقلابيان طرفدار آزادی طبقۀ کارگر در مر

ضرورت دارد که از يک سو بر ويژگی ھای سياست طبقاتی و انقلابی پرولتاريا تکيه داشته باشند و مفھوم عميق و 

مضمون وسيع و آزادی بخش آن را، ھم درست بشناسند و ھم به درستی و با انرژی تمام ترويج و تبليغ کنند و در عمل 

اعم از کارگران و يا توده ھای غيرپرولتری ( از سوی ديگر منافع سياسی توده ھای وسيع مردم .روزانه به کار بندند

و در فرآيندھای و تلاش ھای سياسی حق طلبانۀ آنھا را بشناسند، از مبارزات بحق آنھا پشتيبانی به عمل آورند، ) مردم

 . دھندعملی از آن جنبش ھای توده ای بياموزند و به آن جنبش ھا چيزی ياد ب

زن، «، نه از سوی کارگران پيشرو و نه از جانب فعالان جنبش »زن، زندگی، آزادی«اين کار در جريان جنبش 

 .صورت نگرفت» زندگی، آزادی

و جنبش کارگری را » زن، زندگی، آزادی«کميتۀ عمل، به صورت ديگری نيز می کوشد اين عدم پيوند بين جنبش 

اين موانع بايد در درون خود اين جنبش «وانعی در اين زمينه وجود داشت و م» کميتۀ عمل«از ديد . توضيح دھد

ترين لحظات حيات اقتصادی طبقه کارگر،  ھمين بس که در يکی از دھشتناک! شد، اما نشد شناسايی و حل و فصل می

يعنی (ای بقا  آنان برۀتوان انتظار به حرکت درآمدن اکثريت قاطع جامعه را حول جنبشی داشت که جنگ روزان نمی

تر بود  اگر اين جنبش نسبت به وضعيت حاد اقتصادی موجود حساس. را در مدار توجھش قرار نداده باشد) شان معيشت
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شد، شانسش  و غيره می» برنامه ھفتم توسعه«و » مولدسازی«ھا و  زدايی ھا و يارانه و پرچمدار مقابله با افزايش ماليات

  ».داد از سوی کارگران افزايش می)  حمايت منفعلانهو نه(را ھم برای مشارکت فعالانه 

بايد پرسيد چه کسی يا چه کسانی می .  ای که بالاتر به آن اشاره کرديم در اينجا نيز خود را نشان می دھدبينش نيابتی

د تا را در مد نظر داشته باشن» دھشتناک ترين لحظات حيات اقتصادی طبقۀ کارگر«توانند و بايد در جنبش اجتماعی، 

گرد آيد؟ آيا جز در حالتی که خود طبقۀ کارگر پرچمدار » اکثريت قاطع جامعه حول اين جنبش«انتظار اين باشد که 

 اجتماعی و فرھنگی برضد رژيم حاکم و پايگاه طبقاتی آن باشد، چنين چيزی امکان پذير -مبارزۀ سياسی، اقتصادی

  است؟

 و نظام سرمايه داری در سراسر جھان نشان می دھد که اين مبارزات تاريخ مبارزات طبقاتی کارگران عليه بورژوازی

عرصۀ ، ) اجتماعی-يا مبارزات اقتصادی  (عرصۀ مبارزۀ اقتصادی: اساسا در سه عرصه جريان داشته اند و دارند

يک شرط مھم پيروزی مبارزۀ طبقاتی ).  فرھنگی- يا مبارزات نظری (عرصۀ مبارزۀ نظری و مبارزۀ سياسی

ان، پيوند نزديک، ھماھنگی، ھمياری و تمرکز اين سه عرصۀ مبارزۀ طبقاتی در جھت تحقق اھداف و خواست کارگر

در اين ميان و بويژه به ھنگام بحران ھای . ھای مبرم و فوری و اھداف و خواست ھای درازمدت طبقۀ کارگر است

اما اين به معنی بی اھميت بودن . پيدا می کندسياسی و خيزش ھای توده ای، مبارزۀ سياسی پرولتاريا اھميت درجۀ اول 

  . اجتماعی کارگران نيست و نمی تواند باشد- يا غيرضروری بودن عرصه ھای ديگر مبارزه، بويژه مبارزات اقتصادی

اعم از کارگران مزدی يدی يا فکری رشته ھای مختلف صنعت، ( اجتماعی طبقۀ کارگر ايران –مبارزات اقتصادی 

 بويژه در شرايط تورم افسارگسيخته و اين واقعيت که مزدھای حقيقی در -برای افزايش مزدھا ) خدمات و کشاورزی

از جمله مستمری (تأمين اجتماعی کاھش ساعت کار روزانه و ھفتگی، ، -ايران جزء پائين ترين مزدھا در جھان است 

و از کارافتادگی، افزايش مستمری و تأمين ، بيمۀ سوانح کار )بيکاری مکفی برای تمام کارگران بيکار و جويندگان کار

بيمه بھداشتی و مسکن و خانۀ سالمندان برای بازنشستگان و ھمسان سازی حقوق آنان با کارکنان شاغل، تأمين بھداشت، 

درمان و آموزش رايگان در تمام سطوح و بدون تبعيض برای تمام افراد جامعه، مراقبت ھای بھداشتی و تأمين ھزينه 

تأمين  نی و زايمان و استراحت زنان باردار و مرخصی با حقوق و مزايای کامل پيش از زايمان و پس از آن،ھای درما

ھزينۀ شيرخوارگاه ھا و کودکستان برای نوزادان و کودکان، پرداخت به موقع حقوق و مزايای کارگران توسط کارفرما 

يای عقب افتادۀ کارکنان توسط دولت و غيره و و در صورت سرپيچی کارفرما به ھر دليل، پرداخت مزد ھا و مزا

در اين .  ھم خواھد بوددر آيندهغيره، طی دھه ھای گذشته ھمواره زمينه ھائی برای مبارزات کارگران بوده است و 

ميان مبارزه برای حق بازرسی کارخانه ھا و کارگاه ھا توسط نمايندگان منتخب کارگران، مبارزه عليه ھرگونه تبعيض 

مذھبی، ملی، قومی و نژادی در محيط کار و در جامعه، مبارزه عليه کار کودکان، مبارزه عليه سياست ھای جنسی، 

نئوليبرالی دولت در زمينه ھای مختلف و بويژه در زمينۀ حذف يا کاھش دستاوردھای کارگران و خصوصی سازی ھا 

  .بارزات سياسی کارگران را تشکيل می دھدو غيره نيز بخش مھمی از مبارزات اقتصادی و در ھمان حال بخشی از م

اما .  و بدون آن مبارزات ديگر کارگران شکل نمی گيرندبه طور کلی، مبارزۀ اقتصادی، دبستان مبارزۀ طبقاتی است 

آن مبارزات اقتصادی که در محدودۀ  حتی –ھمان گونه که گفته شد مبارزۀ طبقاتی در محدودۀ مبارزات اقتصادی 

مثلا مبارزات کارگران برای حق تشکل و . ، نمی تواند باقی بماند-ن سريع به مبارزات سياسی دارند توانائی مبدل شد

مذاکرات دسته جمعی، يا مبارزه برای يک رشته خدمات عمومی، مبارزه برای شرکت نمايندگان واقعی کارگران در 

ستن مؤسسات توليدی و غيره  مھم ھستند تصميمات مربوط به کارگران و مسايل کارگری، مبارزه عليه بيکارسازی و ب

برخی از اين مبارزات، مثلا مبارزه برای برقراری . و شرکت کارگران در آنھا يا در مبارزات مشابه، ضروری است
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ی سازی و غيره می توانند در شرايط رشد و برآمد جنبش صبازرسی کارگری يا مبارزه عليه بيکارسازی يا خصو

جاد تشکل ھای جديد مانند کميته ھای کنترل کارگری و يا کميته ھای کارخانه و محل کار، کارگری زمينه را برای اي

  .فراھم سازند

 اما اين مبارزات با آنکه خصلت کم و بيش سياسی ھم دارند و زمينه را برای رشد جنبش انقلابی کارگران فراھم می 

دقيق و ويژۀ آن، يعنی مبارزۀ سياسی انقلابی کارگران سازند، نمی توانند جايگزين مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر در معنی 

 بر در صورت تغيير بنيادی روابط توليدی و اقتصادی حاکمآزادی کارگران از استثمار و ستم طبقاتی تنھا . گردند

آن، اما روبنای سياسی و حقوقی و ماشين اداری، پليسی، امنيتی، قضائی و نظامی مربوط به . جامعه می تواند تحقق يابد

حافظ و پشتيبان روابط استثماری و ستم طبقاتی حاکم ھستند و روابط توليدی و اقتصادی نوين با حضور روبنای سياسی 

از اين رو تغيير اساسی روابط سياسی و حقوقی حاکم ضرورت پيدا می کند و . و حقوقی حاکم نمی توانند برقرار شوند

سی و حقوقی حاکم و نھادھای حافظ آن، يعنی با سرنگونی انقلابی رژيم اين تغييرات انقلابی با برانداختن روبنای سيا

  .  جمھوری اسلامی، شروع می شود

 می توان گرفت دقيقا ھمين ضرورت برپائی ١٤٠١بدين سان يکی از اساسی ترين درس ھائی که از جنبش سال 

ن واقعيات که مبارزه ای است متعلق مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر به خاطر اي. مبارزۀ سياسی مستقل طبقۀ کارگر است

به طبقۀ دارای اکثريت مطلق جامعه، طبقه ای که بزرگترين مولد ثروت جامعه است، طبقه ای که ھيچ نفعی در استثمار 

و ستم بر ديگر طبقات و لايه ھا ندارد، طبقه ای که مبارزه اش برای رھائی سياسی و اقتصادی از آغاز شکل گيری اش 

برای آزادی مقارن و ھمراه بوده است، طبقه ای که خود بزرگترين نيروی مولد جامعه است و تقابل و با جنبش زنان 

تضاد منافعی با تکامل توليدی،علمی، فنی، ھنری و فرھنگی ندارد، آری به خاطر ھمۀ اين ويژگی ھا، مبارزۀ طبقاتی 

ی تواند اکثريت قاطع افراد جامعه را به گرد خود کارگران مزدی، بويژه مبارزۀ سياسی پرولتاريا، مبارزه ای است که م

متحد سازد؛ ھمچنين قادر است جنبش ھای پيشرو طبقات و لايه ھای ديگر جامعه را نيز به جلو سوق دھد و کيفيت و 

  .ُبرد و دامنۀ آنھا را ارتقا بخشد

 

 لامیھای مخرب رقبای جمھوری اس  نداشتن قدرت بازدارندگی در مقابل عمليات -نکتۀ سوم 

منظور اساسا دولت ھای [» رقبای جمھوری اسلامی«در اين مورد، انگشت بر روی اقدامات » کميتۀ عمل«

وارد گود شده بودند تا سھم خودشان را از «که به گفتۀ کميتۀ عمل ] امپرياليستی و سرمايه داری محلی و منطقه ای است

ھای روانی  و عمليات] اخبار ساختگی[نيوز   توليد سيستماتيک فيک« کميتۀ عمل می گويد .»اين خوان يغما طلب کنند

ای، سلاحی در دست اين  ھای بزرگ فارسی زبان ماھواره ھای سايبری و رسانه مدت با استفاده از ارتش  کوتاه

 - ای ھا يک جنجال و سروصدای رسانه برای آن. ھای رقيب بود برای امتيازگيری از حريفشان جمھوری اسلامی دولت

زنی بر سر ميز مذاکره فراھم  ِبر حکومت و افزايش قدرت چانه» فشار روانی« فضا را به قدر کافی برای -  ولو دروغ

ُکرد که در مقابل زد و بند از بالا کرنش کند، اما در عين حال کشته ھم  کرد؛ يعنی حکومت را به قدری ضعيف می می

  . »نشود

ای، سايبری و روانی   سطح جديدی از بروز انواع عمليات رسانه١۴٠١به طور خلاصه خيزش «از ديد کميتۀ عمل 

ھای رقيب جمھوری اسلامی را به نمايش گذاشت که در عين حال نشانگر عدم آمادگی نيروھای مترقی  مخرب جناح

ن دست ھا و فعالان مستقل و مترقی که بارھا از اي کم نبودند رسانه. ھای مخرب بود برای مقابله درست با اين موج

  ».شان مشارکت داشتند ھای روانی رودست خوردند يا ناخواسته و ناآگاھانه در ترويج عمليات
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بی گمان نيروھای بورژوازی داخلی و خارجی، بويژه آنھائی که منافع ويژه و مھمی در ايران و منطقه دارند، ھم برای 

 تھديد کنند و ھم با ھدف منحرف کردن جنبش حفاظت از منافع خود و خنثی کردن خطراتی که آن منافع را ممکن است

و دستيابی به امکانات جديد در صورت سقوط احتمالی رژيم يا تضعيف آن و ھم ھمان گونه که نويسندگان کميتۀ عمل 

تأکيد دارند برای گرفتن امتياز از رژيم اسلامی در مقابل رويدادھای جنبش بی اعتنا باقی نمی مانند و می کوشند و 

بی گمان نيروھای . وشيد بيشترين بھره برداری از اين رويدادھا داشته باشند و يا کمترين خطر متوجه آنھا شودخواھند ک

انقلاب نبايد کوچکترين توھم و اميدی نسبت به سياست اين دولت ھا داشته باشند و بايد انگيزه ھای حرکات و اھداف 

از سوی » نداشتن قدرت بازدارنگی«نکه کميتۀ عمل در مورد اي. آنھا را برای کارگران و توده ھای مردم افشا کنند

در ھمان حال بايد توجه داشت که . نيروھای انقلابی در مقابل اين نيروھا و حرکاتشان ھشدار می دھد، ھشداری بجاست

يروزی يا بھتراست بگوئيم حتی پس از نخستين گام ھای اين پ(تا مدت ھای زياد و حتی پس از پيروزی انقلاب کارگری 

که با سرنگونی انقلابی  رژيم جمھوری اسلامی، استقرار فرمانروائی طبقۀ کارگر و حرکت به سمت سوسياليسم آغاز 

، نيروھای ضد انقلاب جھانی ممکن است ھمچنان دست بالا را داشته باشند و توانائی نيروھای انقلاب در )می شود

 انقلاب و در دوران تدارک آن و چه پس از انقلاب،  نبايد لحظه ای اما در ھر حال، چه پيش از. مقابل آنھا محدود باشد

توضيح .  غافل بود- از جمله سياست ھای رقبای جمھوری اسلامی –از افشای سياست ھای بورژوازی و مقابله با آن 

عملی با سياست ھای مختلف جريانات بورژوائی و ضدانقلابی داخل و خارج و افشای آنھا و در صورت امکان، تقابل 

  .    آنھا، جزء وظايف ھميشگی ما ھستند

  

 توھم به امپرياليسم -نکتۀ چھارم 

به مواردی ) بويژه اپوزيسيون خارج از کشور(برای نشان دادن اين توھم در ميان بخشی از اپوزيسيون » کميتۀ عمل«

ھای اروپايی و  ار با مقامات دولتھايی مثل اخراج سفرا، تحريم سپاه، ديد نويسی برای طرح ] درخواست [پتيشن«مانند  

اشاره می کند و می » )ھای بزرگ وابسته به سرمايه(المللی  ھای جريان اصلی بين آمريکايی و حتی توھم به رسانه

ھای غربی  ای فروکش کرده و آشکار شده که مذاکرات پشت پردۀ دولت ماھی است توجه رسانه اکنون که چند«: افزايد

به ويژه . صورت گرفته بوده، باد اين توھمات تا ميزانی خوابيده است) ١۴٠١پاييز (ات خيابانی ًدقيقا در اوج اعتراض

ھايشان حالا صورت علنی گرفته و ترور و حذف فيزيکی مخالفان از اقليم  که از سرگيری مذاکرات طرفين و بده بستان

توان ادعا کرد که توھم به  ًتمام اين اوصاف مطلقا نمیبا . دارد مهاخاک اروپا تا تيرانای آلبانی اد کردستان تا ترکيه و از

بنابراين صحبت درباره اينکه ايرانيان خارج از . ًاز بين رفته يا مجددا در آينده احيا نخواھد شد» ِامپرياليسم منجی«اين 

غشته به توھمات ھای امپرياليستی يا آ ھای داخلی چگونه دخالتی ترتيب دھند که زائده پروژه کشور در حمايت از خيزش

  .»وقت دير يا بلاموضوع نيست حول آن نشود، ھيچ

ھای کارگری و  احزاب راديکال، اتحاديه(ای مترقی در خارج  ھای توده ارتباط گرفتن و ھمبستگی با تشکل«کميتۀ عمل، 

 ه می کند کهرا توصي» ھای انترناسيوناليستی سازی و در يک کلام شبکه) …ھای فمينيستی و دانشجويی مترقی و گروه

ًشود و عملا به آگاھی طبقاتی و سطح مبارزه طرفين  منجر به ايجاد متحدانی استراتژيک و قابل اعتماد و بلندمدت می

که اکثريت آن ھم ھميشه در دست (ِدرحاليکه صرف فشار بر دولت يا حتی نمايندگان پارلمان » کند کمک مؤثر می

ثبات دارد؛ به خلق ھيچگونه ھمبستگی  مدت و بی ن حالت نتايجی کوتاهتري ، در خوشبينانه)ِاحزاب طبقۀ حاکم است

بماند که سبب ايجاد توھم (انجامد  طبقاتی يا ايجاد اتحادھای استراتژيک و بلندمدت يا حتی افزودن به آگاھی طبقاتی نمی

به ھمين . نخواھد داد، به علاوه که تضمينی ھم برای جلوگيری از زد و بندھای پشت پرده آتی به دست )شود ھم می
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ھا و جذب و بسيج از  گيری با اين تشکل بايست صرف ارتباط می خاطر است که عمده انرژی فعالان خارج از کشور

  ».درون آنان شود

ھا يا نمايندگان  در ھرحال حتی اگر ھم قرار باشد آکسيونی برای خطاب قرار دادن دولت«: کميتۀ عمل می افزايد

قابل اتکا  ھا و مخاطرات آن بر سازماندھانش روشن باشد و درباره غير يد پيشتر محدوديتپارلمان صورت گيرد با

ًثانيا چنين دخالتی حتما بايد حامل شروطی باشد که . توضيح داده شود) داخل و خارج(ِبودن آن رو به عموم  مانع حل  )١ً

ِمانع مصادره به مطلوب از سوی ) ٢تو شود ھای نا طلبی دولت چنجی و جنگ- ھای رژيم ھا درون پروژه شدن اين فعاليت
ھای رنگانگش مثل ناياک و پايا  جمھوری اسلامی و لابی» ِمحور مقاومت«يعنی چين و روسيه و (کمپ رقيب ناتو شود 

 »)و غيره

 :مطرح می کندُ برای پيشبرد چنين سياست مستقلی ی زير را ھا نمونهکميتۀ عمل سپس 

 .ھای سياسی و حقوقی  عمومی اقتصادی با تحريمھای تمايزگذاری ميان تحريم  -١

به معنای مخالفت صريح با مذاکره يا زد و بند سياسی : تأکيد بر به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت مردم ايران - ٢

از جمله ھشدار و (ھای غربی با جمھوری اسلامی يا اپوزيسيون مرتجعش و رد ھرگونه دخالت رژيم چنجی  دولت

سازی يا مذاکراتی که  ھای نماينده اره سوابق متعدد اين دست کودتاھای نرم و سخت؛ تقبيح ھرگونه پروژهافشاگری درب

نه «ھا ھمانی است که در شعار   از جمله مصاديق اين خواست-در تعارض آشکار با خواست معترضان قرار داد

 .) و غيره-متبلور شده» سلطنت، نه رھبری

در ) سازی سياسی نماينده(يا غيرنظامی ) مستقيم يا نيابتی(با ھرگونه دخالت نظامی مخالفت صريح و پيشگيرانه   -٣

 .اعتراضات ايران

 .ھا داری و تأکيد بر استقلال از کليه اين دولت ھای سرمايه گرايی در مسابقه ابرقدرت نفی کمپ - ۴

ھای  جمله در حوزه دفاع از حقوق زنان و گروهالمللی بودن مبارزه طبقاتی و اتحاد انترناسيوناليستی از  تأکيد بر بين - ٥

کار غربی در گرفتن ژست حمايت از  به نحوی که رياکاری احزاب راستگرا و محافظه(تحت ستم جنسی و جنسيتی 

  ».)حقوق زنان ايران افشا شود

مپرياليستی می و ھشدارھائی که در مورد توھم احتمالی نسبت به سياست ھای ا» کميتۀ عمل«ارزيابی ھا و توصيه ھای 

البته اکثريت قريب به اتفاق نيروی کمونيست و چپ انقلابی اين رھنمودھا را می دانند اما . قابل توجه اند دھد مثبت و

  .تکرار آنھا و تأکيد بر آنھا ھمواره مفيد است

 

  برنامه انقلابی و» خودسازماندھی «-نکتۀ پنجم 

، »خودسازماندھی«ايم که فعالان سياسی ضمن تبليغ  بارھا ديده«: دکميتۀ عمل دربارۀ ضرورت برنامۀ انقلابی می گوي

ِدر حالی که خيلی از اين فعالان سياسی مبلغ . اند دعوت کرده» سازماندھی کردن«و » ماتم نگرفتن«توده مردم را به  َ ُ
. ھا انتظار داشته باشيم تودهتوانيم ديسيپلينی را که خودمان نداريم از  به عبارت ساده نمی. اند که خود فاقدش ھستند چيزی

حتی در (برند  پيش می» ايدئولوژی مسلط«بکنند، آن را حول » خودسازماندھی«از طرفی مردم اگر ھم بخواھند 

در نتيجه صرف . نمای طبقاتی و بدون مفاھيم و برنامه انقلابی ؛ يعنی بدون قطب)مخالفت با جمھوری اسلامی

  ».سازماندھی است» محتوای«نيست، آنچه اھميت دارد ُخودسازماندھی و فرم سازماندھی مھم 

 اينکه کميتۀ عمل می گويد محتوای سازماندھی مھم است گزاره ای کاملا درست است و برنامۀ انقلابی طبقۀ کارگر بايد 

 را براساس تحليل – يعنی اھداف و خواست ھای دراز مدت و اھداف و خواست ھای مبرم و فوری –دقيقا اين محتوا 
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 اجتماعی و آرايش طبقاتی جامعه و شناخت و تحليل تضادھای آن، مطرح سازد و –نی و علمی ساختار اقتصادی عي

کارگران پيشرو و به طور کلی نيروھای انقلابی طرفدار آزادی طبقۀ کارگر بايد چنين برنامه ای را در ميان توده ھای 

در  و عرصه ھای مختلف آن، ترويج کنند، آموزش دھند وکارگر و ديگر زحمتکشان جامعه در پيوند با مبارزات جاری 

بدين سان ھرچه در مورد اھميت و لزوم برنامه بگوئيم ھنوز کم گفته ايم زيرا چنين ضرورتی از . عمل به پيش برند

 جانب بخش ھای بسيار وسيعی از فعالان، از جمله کارگران پيشرو و انقلابی  و جوانان مبارز و انقلابی آن گونه که

  .بايد درک نشده است

شناخت راه تحقق اھداف و خواست . اما، درک ضرورت برنامه، تدوين برنامه و ترويج و آموزش آن ھنوز کافی نيست

ھای برنامه ھم بسيار ضروری است و ھمان گونه که برنامه متکی بر دانش عميق و شناخت وسيع و ھمه جانبۀ جامعۀ 

ان است، راه تحقق اھداف برنامه يا به عبارت روشن تر شناخت مسير انقلاب سرمايه داری و شرايط کنکرت جامعۀ اير

. نيز مستلزم شناخت علمی و درس گيری از تجربيات انقلابی در جھان و ايران است بم ھايش و پيچ و خم ھا و زير و

 استراتژی و شناخت و تدوين و به عمل در آوردنتحقق اھداف درازمدت و اھداف فوری و مبرم برنامه از طريق 

از اين رو برنامه ھرچند نقش قطب نما دارد اما استراتژی و تاکتيک درست، . صورت می گيرد تاکتيک انقلاب کارگری

استراتژی و تاکتيک چگونگی کاربست . چگونگی سپری کردن راه و جھتی را که قطب نما نشان می دھد تعيين می کنند

بر ضرورت  بايد با تأکيد تأکيد بر ضرورت برنامهبنابراين، .  تعيين می کنندبرنامه برای تحقق اھداف برنامه را تبيين و

 ھمراه باشد و تأکيد بر ھر کدام به تنھائی کافی نيست و غفلت از ھر دو تدوين و به عمل در آوردن استراتژی و تاکتيک

  .  دوام ارتجاع حاکم استبه معنی درجا زدن و در نھايت حرکت به سمت شکست نيروھای انقلاب و تحکيم يا دست کم

طبقۀ کارگر برای تحقق اھداف برنامۀ خود که از طريق به عمل درآوردن استراتژی و تاکتيک انقلاب کارگری 

صورت می گيرد، نيازمند وحدت و مبارزۀ متحدانه و نيازمند ابزارھای تحقق استراتژی و تاکتيک خود و بنابراين 

ر برای رھائی اين طبقه و کل بشريت از نظام سرمايه داری و بردگی مزدی تحقق اھداف برنامۀ انقلابی طبقۀ کارگ

  .است

ً ابزارھای تشکيلاتی طبقۀ کارگر، اساسا ابزارھای مبارزۀ سياسی اين طبقه يعنی حزب سياسی انقلابی طبقۀ کارگر و 

 و نقش آنھا در عرصه ھای ما در نوشته ھای ديگر، سازمان ھای مختلف طبقۀ کارگر. تشکل ھای توده ای اين طبقه اند

در اينجا تنھا بر اين نکته تکيه می کنيم که ھرچند تأکيد کميتۀ عمل . مختلف مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا را توضيح داده ايم

بر ضرورت برنامه و غرق نشدن در جنبش خودبخودی لازم و مفيد است، اما اين رھنمود و آموزش بايد ھم با توصيح 

که (امه و ھم با توضيح ضرورت تدوين و به عمل درآوردن استراتژی و تاکتيک انقلاب کارگری دقيق تر محتوای برن

و ضرورت کار تشکيلاتی طبقۀ کارگر، يعنی ايجاد ) ھم شامل جنبه ھای عام ھم جنبه ھای خاص و خودويژه است

ما در نوشته ھای ديگر به اين  .سازمان ھائی که طبقۀ کارگر برای پيشبرد مبارزه اش به آنھا نياز دارد، کامل  شود

ايجاد ھسته ھای انقلابی در ميان در اينجا به طور گذرا خاطرنشان می کنيم که . موضوعات به شکل مبسوط پرداخته ايم

اين ھسته ھا ھم اسکلت حزب سياسی انقلابی طبقۀ . کارگران و ديگر زحمتکشان حائز ضرورت اساسی و عاجل است

  .  به ايجاد و گسترش سازمان ھای توده ای طبقۀ کارگر ياری برسانند  ھم می توانندکارگر را تشکيل می دھند و

      

 درک وارونه از مفاھيم اتحاد و افتراق، منشور، جبھه و حزب -نکتۀ ششم 

چنان است که گويی اولی در ھر » اختلاف«و » اتحاد«ھای  نگاه غالب به مقوله«: در اين باره می گويد» کميتۀ عمل«

را ھمچون » اتحاد «-  گيری سرکوب ًخصوصا در زمان اوج - اين نگرش . است مذموم و دومی در ھرحال مطلوب حال
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و » اتحاد«به ھمين خاطر ھم بر ھرگونه انتقادی به مسأله . کند ِالسحر طلسم سرکوب جمھوری اسلامی معرفی می باطل

به عبارتی اين تصور عمومی وجود دارد که . شد میخورد و با واکنش منفی مواجه  می» افکنی تفرقه«مُھر » ائتلاف«

» متحد«عليه جمھوری اسلامی » کنار گذاشتن اختلافات«ھا و منافع متضاد بايد با  ھای سياسی مختلف با برنامه گروه

توان در کنار ھر کسی قرار  در اين نگاه، برای مبارزه با جمھوری اسلامی می. »شکست دھند«شوند تا بتوانند آن را 

ترين حالت   در خوشبينانه–طلبی نگذاريم  اگر آن را به پای فرصت -ريشه اين نگرش . از عبدالحميد تا نتانياھو: رفتگ

ِکه در عمل وقتی دو نيروی متضاد و خلاف  حالی در. گردد به فقدان تجارب تاريخی يا درک طبقاتی از مبارزه برمی
 !شود می تر، که کوچکتر و چه بسا صفر يا منفی بزرگزنيد، برآيندش نه يک نيروی  جھت را با ھم جمع می

ًاشتراک نظر دارند و صرفا در مسائل » موضوعات اصولی«ًاساسا اتحاد ميان نيروھايی موضوعيت دارد که بر سر 

ه توانند دست ب ای نباشد می تاکتيکی دچار اختلافند يا اگر ھم اختلافاتی بر سر مسائل اصولی دارند، چنانچه حاد و ريشه

يا » کنار بگذارد«را » اختلافات«اما حتی در چنين جبھه مشترکی ھم قرار نيست کسی . بزنند» جبھه مشترک«تشکيل 

 ».نظر کند صرف«از نقدش به اعضای آن جبھه 

وجود دارد، اين تصور موھوم است که يک جبھه سياسی را » جبھه مشترک«بدفھمی ديگری که در رابطه با ايجاد 

َ اداری و با چند نشست و امضا و بيانيه از عدم خلق کردتوان به شکلی می  مشترک به شکل ارگانيک و  درحاليکه جبھه. َ

در «) يا حتی پيش از نياز به اعلام چنين موجوديتی(اش  ھا پيش از اعلام موجوديت رسمی گيرد، مدت از پايين شکل می

ُای اسم و مھر و امضای مشخصی  که چنين جبھهاين. موجوديت و کارکردش را به لحاظ عينی ثابت کرده است» عمل
کنند؛ به عبارتی  اغلب نيروھای اپوزيسيون اما اين پروسه را برعکس طی می. ای فرعی است داشته باشد يا خير، مسأله

ھای  ای را در واقعيت ندارند، اين خلأ مادی را با پروار کردن اسامی، امضاھا، چھره چون توان عملی ايجاد چنين جبھه

  ».کنند پشتوانه جبران می ھای کاغذی و بی قيقی يا طومارھا و پتيشنح

نکات ذکرشده در مورد ضرورت نزديکی ديدگاه برای وحدت و ھمکاری ھای دراز مدت يا کوتاه مدت و نيز در مورد 

اما . ندضرورت حفظ استقلال نظری و سياسی در عين ھمکاری يا اتحاد و حق انتقاد و غيره، نکات مھم و درستی ھست

نکته مھمی که بايد بدان توجه داشت که پديده ھائی مانند جبھه و يا اتحاد به گرد يک منشور و غيره به معنی ايجاد يا 

 سازمان ھای ويژۀ طبقاتی خوددر زمينۀ سازمان بالاتر گفتيم که طبقۀ کارگر به .  تشکل و سازمان ھستندنوعیتقويت 

نيازمند است و در اينجا تأکيد داريم که برای طبقۀ کارگر )  ای طبقۀ کارگريعنی سازمان حزبی و سازمان ھای توده

ايران در شرايط کنونی، تلاش در راه ايجاد حزب سياسی انقلابی مستقل اين طبقه و تلاش در راه ايجاد سازمان ھای 

رکت به سمت ايجاد شورا و در شرايط اعتلای جنبش ح) سنديکا يا اتحاديه و سازمان ھای مشابه(توده ای طبقۀ کارگر 

به عبارت ديگر کار اصلی . و کميتۀ کارخانه و محل کار و مانند آن نسبت تشکل ھای جبھه ای و مشابه آن اولويت دارتد

تشکل ھای توده ای   در امر سازمانيابی اين طبقه، ايجاد حزب سياسی انقلابی مستقل طبقۀ کارگر و ايجادگرطبقۀ کار

اگر اتحاد عمل ھای معين موجب تقويت . سازمان ھائی از اولويت درجۀ اول برخوردارندطبقۀ کارگر است و چنين 

جبھه و . تشکل سياسی طبقۀ کارگر و يا ايجاد و توسعۀ تشکل ھای توده ای کارگران شوند بايد مورد استقبال قرار گيرند

کارگر از سازمان ھای ويژه و مستقل ديگر تشکل ھا و يا اتحادعمل ھا و يا ائتلاف ھای طبقاتی در شرايطی که طبقۀ 

، مؤثر و کاری بودن در جھت کارآمدیمنظور از( بيشتر و بھتری خواھند داشت بازده و کارآمدیخود برخوردار باشد، 

 توانائی حصول نتايج بيشتر با تلاش و ھزينۀ بازدھی،و منظور از ) اھداف عمومی طبقۀ کارگر(اھداف مورد نظر 

  ).  کمتر است
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 يش به تھييج به جای تحليلگرا - ٧

بحثی در اين زمينه دارد که ضمن بيان نکاتی درست و ناشی از نيت خوب، دچار يک رشته اشتباھات و » کميتۀ عمل«

می » کميتۀ عمل«نويسندگان . خلط مبحث در زمينۀ برخی مفاھيم مبارزۀ طبقۀ کارگر و برخی نتيجه گيری ھا می شود

  :نويسند

ِد آژيتاسيون و تھييج در درجه اول چيزی نيست جز کمک به بسيج حداکثری و مؤثر توده مردم، که کارکر از آنجايی «
ِرجزخوانی به قصد حفظ روحيه خودی و تضعيف روحيه دشمن و بزرگنمايی ھم جزء لاينفک و ذاتی آن بنابراين 

و لاجرم بايد در ه راه است تحليل اما با واقعيات سروکار دارد، ھدفش ترسيم نقش. )تکيه بر کلمات از ماست(است

مانده به  ِمان دقيق عمل کند و با تعيين وظايف کليدی و محوری روی زمين  و قوت خود و دشمن شناسايی نقاط ضعف

 .تغيير توازن قوا کمک کند

. ح باشداما تفکيک کارکرد اين دو از ھم بايد واضح و صري. در جريان مبارزه، ما ھم به تھييج نياز داريم و ھم به تحليل

يافته  بازد و حتی نيروھای سازمان گيری اعتراضات، مرز ميان اين دو رنگ می شود که با اوج مشکل از جايی آغاز می

روند و به تبعش درست در جايی که بايد  ، ناگھان در نقش شاعر و ھنرمند و خطيب فرومی ای به جای تحليل و حرفه

ھای  ھا و بيانيه شاھد صدور انواع و اقسام خطابه» حفظ روحيه عمومی«، به اسم گرايانه باشد ھا دقيق و واقع ًاتفاقا تحليل

 .شوند  ارائه می »تحليل« ھستيم که در لفافۀ  ای شده نمايی تھييجی و بزرگ

و شبه ) شامل يگان ويژه(در حاليکه در زمان اعتراضات، عمده قوای سرکوب را نيروی انتظامی : ھا فراوانند نمونه

اند و بکارگيری سپاه و ارتش جز در مناطق مرزی کردستان و بلوچستان نادر بوده، مدام  داده يج شکل مینظاميان بس

ّشد که حکومت با آخرين زور و توان خود وارد صحنه شده است و بنابراين نوعی حس پيروزی  اين تحليل غلط داده می

» سقوط«يا » تسخير«ن فرمانداری و شھرداری، از ِشد؛ يا برای مثال بارھا به صرف حمله به ساختما زودرس القا می

 مردم  شود که توده ًشد، در حاليکه تسخير يا سقوط شھر اساسا به موقعيتی اطلاق می شھر به دست معترضان صحبت می

د، ھا را بشکند و زندانيان را آزاد ساز ِنشينی و فرار کند، در زندان توانسته دستگاه سرکوب را وادار به تسليم يا عقب

وگرنه صرف اشغال موقت ساختمان فرمانداری يا . بسته بازداشت کند و امثالھم َمھمترين مقامات حکومتی شھر را کت

ھا، عليرغم اھميتش، به معنی تسخير يک شھر نيست و نسبت به مرحله مبارزه  حمله فيزيکی به شھرداری و نظاير اين

 ».کند ايجاد توھم می

  . راگراف ھای بالا شويم توضيح چند نکته مفيد به نظر می رسدقبل از اينکه وارد محتوای پا

 از دو اصطلاح ترويج روش ھا و ابزارھای آگاھی رسانی به کارگراندر ادبيات سوسياليستی، در زمينۀ 

)propoaganda ( و تبليغ)agitationھريک از اين .  استفاده می شود) آژيتاسيون که گاھی به تھييج ھم ترجمه گرديده

مثلا پروپاگاندا يا . مه ھا جنبه ھائی از مفاھيم مورد نظر را منعکس می کنند و باعث کژفھمی ھائی نيز می گردندترج

پروپاگاند در اصطلاح رايج معمولا به تبليغات جھت دار، دروغ و يا احتمالا شستشوی مغزی اطلاق می شود در حالی 

 ھنگامی که لحاظ لغویھمچنين آژيتاسيون از . يستی چنين نيستکه معنای اصلی آن و بويژه معنی آن در ادبيات سوسيال

در متنی سياسی به کار برده شود بيشتر به معنی برانگيختن، به عمل سوق دادن و شوراندن است و به لحاظ سياسی، 

ۀ تبليغ ھم عيب واژ. بويژه در ادبيات سوسياليستی، کمتر در مفھوم تھييچ يعنی به ھيجان در آوردن به کار برده می شود

در اين است که از يک سو با موعظه و نصيحت شباھت پيدا می کند و از سوی ديگر با آگھی ھای تجاری و غيره که 

 مورد نظر نيستند و ھيچ يک از اين دو جزء شيوه ھای مبارزۀ کارگران ،در ادبيات سوسياليستی ھيچ يک از اين دو

ھم قرابتی با شيوۀ مبارزات کارگری ندارد تا » رجزخوانی«نمائی و انقلابی به شمار نمی روند ھمان گونه که بزرگ 
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). »حفظ روحيۀ نيروھای خودی و تضعيف روحيۀ دشمن«حتی با نيت (چه رسد به اشاعۀ اخبار دروغ و ساختگی 

 يک عبارت است از پخش سيستماتيک) که در ھر واژه نامۀ معتبری می توان ديد(معنی دقيق لغوی پروپاگاندا يا ترويج 

از اين رو پروپاگاندا يا ترويج ربطی به . آموزه يا يک اطلاع که منعکس کنندۀ ديدگاه کسانی است که طرفدار آن ھستند

  .  اشاعۀ چيزھای غيرواقعی و اخبار ساختگی ندارد

بايد ، )که جلوتر به مفھوم اين آخری نيز اشاره خواھيم کرد(صرف نظر از معانی دقيق آژيتاسيون، ترويج و تحليل 

شناخت در عرصۀ سياست، حقوق، (توجه داشت که معنی و مفھوم دقيق واژه ھا در يک حوزۀ معين از شناخت 

الزاما با معنی تحت اللفظی آن واژه ھا و يا با )  طبيعی و رياضی، فلسفه و منطق، زيباشناسی و غيرهماقتصاد، علو

 به تا حدی و ريشه شناسی واژه ھا و اصطلاحات ريشه شناسی آنھا مرادف نيست، ھرچند ممکن است تدقيق معانی

برای درک مفھوم يک واژه، مفھوم  يا اصطلاح در حوزه ھای علمی، فنی، فلسفی، ھنری . درک آن مفاھيم کمک کنند

اژه يا اصطلاح مورد نظر در آن حوزه ھا رجوع کرد و گستره و نيز حدود و ثغور و تحول و وو عملی بايد به کاربرد 

يا به » اھل فن«ھيم مورد نظر را در حوزۀ معين کاربرديشان مورد بررسی قرار داد، به کاربردشان توسط تکامل مفا

بايد براساس . عبارت دقيق تر توسط تئوريسين ھا و پراتيسين ھائی که در حوزۀ مورد نظر کار کرده اند توجه داشت

س حدس و گمان و قرابت لفظی و غيره نمی توان براسا. چنين جستجوھائی مفاھيم مورد نظر را آموخت و به کار برد

از اين رو مفيد به نظر می رسد تعريف دو . درک درستی از مفاھيم داشت و يا چنين درکی را به ديگران انتقال داد

ر ما د. در ادبيات سوسياليستی را بيان کنيم) پروپاگاندا(و ترويج ) تبليغ، برانگيختن، شوراندن، تھييج(مفھوم آژيتاسيون 

، واژۀ آژيتاسيون را به کار می بريم زيرا ترجمه ھائی که در زبان فارسی »کميتۀ عمل«بررسی اين بخش از مقالۀ 

نسبت به ديگر معادل ھا دقيق تر به » تبليغ«برای اين اصطلاح به کار برده شده اند ھيچ يک دقيق نيستند، ھرچند واژۀ 

  .  نظر می رسد

  : ، دو اشتباه مھم وجود دارد»تھييج بجای تحليل«در مورد » کميتۀ عمل«در بررسی 

روی » تھييج« اينکه از واژۀ تھييج به عنوان معادل آژيتاسيون استفاده می کند که درست نيست زيرا تکيۀ اشتباه نخست

يع  در معنی انتقال آگاھی به توده ای وساساسابرانگيختن احساسات است در حالی که آژيتاسيون در ادبيات سوسياليستی 

ھم در معنی پخش آگاھی و شناخت عميق » ترويج«از واژۀ .  به کار می رود و آموزش آنھااز کارگران و زحمتکشان

تر و ھمه جانبه تر از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرھنگی و غيره به عناصر پيشرو و آگاه تر کارگران و 

البته در مقالۀ کميتۀ عمل، مفھوم ترويج و ارتباط آن . می شوداستفاده ) يعنی به عده ای محدود تر(روشنفکران انقلابی 

  »!از قلم افتاده است«با آژيتاسيون 

و آژيتاسيون به فراوانی مورد استفاده، بررسی و توضيح ) ترويج(يکی از منابعی که در آنھا دو اصطلاح پروپاگاندا 

ابطۀ ميان ترويج و آژيتاسيون را با آموزش و افزايش ، ر»چه بايد کرد«لنين در کتاب . قرار گرفته اند آثار لنين است

ارائه می ) پروپاگاندا(او ھمچنين تعريف دقيق و روشنی از آژيتاسيون و ترويج . آگاھی سياسی کارگران مربوط می کند

نوشت  ما تعاريف و توضيحات لنين در اين باره را در پا.می کند دھد و با درک اکونوميست ھا از اين مفاھيم مرزبندی

  . در پايان اين نوشته آورده ايم و خوانندگان را به مطالعۀ آن دعوت می کنيم) ١(

 کميتۀ عمل قرار دادن تحليل در مقابل آژيتاسيون است در حالی که اين دوگانه سازی نادرست و مصنوعی اشتباه دوم

 لازم -ِه برای ترويج و آژيتاسيون  از جمل–تحليل امری عام است و برای ھر ايده و ھر فعاليت عملی  آگاھانه. است

يک معنی مشترک آن . تحليل، يک روش شناخت است که در مکاتب مختلف فلسفی معانی کمابيش متفاوت دارد. است

ِتجزيۀ يک پديده يا چيز مرکب به اجزای تشکيل دھندۀ آن برای شناخت آن پديده و رابطۀ ميان اجزا و جنبه ھای مختلف 
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ز تحليل، بايد گفت که تحليل ھم در مورد ترويج لازم است، ھم در مورد آژيتاسيون و ھم در با اين درک ا. آن است

: کميتۀ عمل می گويد. ھمچنان که در مورد تدوين برنامه و استراتژی و تاکتيک ھم ضرورت دارد. مورد سازماندھی

حليل محدود به ترسيم نقشۀ راه يعنی ت: بايد گفت» تحليل اما با واقعيات سروکار دارد، ھدفش ترسيم نقشه راه است «

در ضمن . استراتژی و تاکتيک نيست و ھمان گونه که گفته شد در تمام فعاليت ھای فکری و عملی ضرورت دارد

 نسبت به عمل نيست بلکه از نظر منطقی و زمانی نسبت  پسينو يا تعيين استراتژی و تاکتيک امری» ترسيم نقشۀ راه«

ما اين بحث را ادامه نمی دھيم . رد، ھرچند در جريان عمل می تواند و بايد تصحيح و تدقيق شودبه عمل آگاھانه تقدم دا

  . به آن پرداختيم» کميتۀ عمل«چون بالاتر در مورد استراتژی و تاکتيک و غياب آن در بحث ھای 

  

  روھا عدم تفکيک وزن پيشروھا و دنباله- نکتۀ ھشتم

رو را ايفا  کارتر ھستند که در زمان بسيج عمومی نقش دنباله تر و محافظه نفعلاکثريتی م«بر آن است که » کميتۀ عمل«

شکن را  ترند و نقش پيشرو و صف ّھايی به لحاظ کمی در اقليت ھستند که جسورتر، مبتکرتر و راديکال کنند و لايه می

: و نتيجه می گيرد» اش خلط کرد یّنبايد به خطا رفت و اين وزن کيفی را با وجه کم«:  که تأکيد داردو » کنند ايفا می

ستيزانه و نژادپرستانه و  ِ◌ زن کنيم تا شعارھای ارتجاعی گرچه ما شعارھای مترقی اين جنبش را به قدری برجسته می«

کنيم که چنين مسائلی ديگر  انديشانه تصور نمی ھم خام» تحليلی«ستيزانه را به انزوا بکشانيم، اما حداقل در سطح  معلول

 بيش از ھر زمان ديگری ثابت کرد که ١۴٠١با اينحال سال ! اند و وجود خارجی ندارند جنبش حل و فصل شدهدر اين 

 .»سازی بر تاريخ بگذارد تواند تأثير کيفی جريان يافته ھم باشد می يک اقليت پيشرو اگر حتی نيمه سازمان

 نبايد نسبت به آنھا بی اعتنا و خوش خيال بود اينکه گرايش ھای ارتجاعی در جامعه و در جنبش وجود داشته و دارند و

حرف درستی است و اينکه ھمواره يا غالبا يک اقليت پيشرو جنبشی را شروع می کنند و ديگران بعدا به آن می پيوندند 

 اما نکتۀ مھمی که نبايد ھرگز فراموش کرد اين است که جنبشی پايدار و اثرگذار خواھد بود که بيانگر. نيز غلط نيست

يک اقليت پيشرو اگر حتی نيمه «که منافع و خواست ھای اکثريت جامعه باشد و اين درست نيست که گفته شود 

 مگر اينکه اين اقليت پيشرو بتواند در پيوند با »سازی بر تاريخ بگذارد تواند تأثير کيفی جريان يافته ھم باشد می سازمان

.  رولتری زمينۀ برپائی يک جنبش بزرگ توده ای را فراھم سازداکثريت جامعه يعنی طبقۀ کارگر و زحمتکشان غير پ

 اکثريت مطلق جامعه – اعم از کارگران يدی و فکری –در ايران چنانکه بالاتر نيز يادآور شديم، طبقۀ کارگران مزدی 

.  ناپذيری نداردرا تشکيل می دھند و منافع کارگران با منافع بنيادی ديگر زحمتکشان جامعه تضادی ندارد يا تضاد آشتی

از اين رو، نيروھای انقلابی، نه تنھا به دلايل ذاتی و درونی مبارزۀ طبقاتی، بلکه حتی به خاطر مسايل عملی و اجرائی 

ھم که شده چاره ای جز پيوند با طبقۀ اصلی جامعه، طبقۀ کارگر، و تلاش در » مصلحت انديشانه«جنبش و جنبه ھای 

  .     رگران، بويژه مبارزۀ سياسی طبقۀ کارگر ندارندراه پيشبرد مبارزات طبقاتی کا

  

 »گرايی جايگزين«اثرات مخرب  - نکتۀ نھم 

در جنبش کارگری ايران » گرايی جايگزين«ھا خفقان و استبداد منجر به ايجاد آفتی به نام  سال«: می گويد» کميتۀ عمل«

شوند و يا   با عامليت نيروھای سياسی چپ ساخته میھايی که يا به اسم کارگران و به جای کارگران اما شده است؛ تشکل

، بقايشان را نه با فعاليت !)ولو حتی يک نفر(ًاگر ھم بدوا با مشارکت تنی چند از کارگران يک مجموعه ساخته شوند 

  ».کنند شان در نيروھای چپ تضمين می عملی بلکه با تنفس مصنوعی از سوی حاميان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٨

عملی و ھم  در جنبش کارگری ايران، تلاش دوگانه ای ھم در عرصۀ نظری و» ائیآفت جايگزين گر«برای مبارزه با 

از نظر تئوريک بايد بر ما و بر ھمۀ کسانی که می خواھند در جھت آزادی طبقۀ . در عرصۀ سبک کار ضرورت دارد

سی و چه اجتماعی و کارگر و توده ھای رنج و کار گامی بردارند روشن باشد که تغيير بنيادی جامعه چه در زمينۀ سيا

 اجتماعی و فرھنگی رخ -اقتصادی جز با ورود مستقل و آگاھانۀ طبقۀ کارگر به عرصۀ مبارزات سياسی و اقتصادی

ھر بخش اقليت جامعه، حتی اگر به پيشروترين انديشه ھا و تجربيات جھانی و داخلی مجھز باشد تا ھنگامی که . نخواھد

ل با پيشروان اين طبقه پيوند واقعی برقرار کند و تا ھنگامی که اين نيروھای پيشرو نتواند با طبقۀ کارگر و در درجۀ او

به ضرورت مبارزۀ مستقل طبقه در عرصه ھای مختلف مبارزۀ طبقاتی و بويژه در عرصۀ سياسی پی نبرند و در عمل 

زمان توده ای طبقۀ کارگر يعنی حزب سياسی انقلابی اين طبقه و سا( برای پی ريزی سازمان ھای رزمندۀ طبقۀ کارگر

اقدام نکنند، تحول جدی و خاصی رخ ) مانند اتحاديه ھا و در شرايط انقلابی، شوراھا، کميته ھای کارخانه و غيره

نخواھد داد و تشکل ھای کاغذی و امثال آنھا را با دستور و با سرزنش نمی توان از ميان برد و يا به راه مبارزۀ درست 

  . انقلابی کشاند

 

 ھای اجتماعی  حباب شبکه - دھم نکتۀ

ھای  شبکه«: می آوريم در اين زمينه نکانت مفيدی مطرح کرده است که بخشی از آنھا را در اينجا» کميتۀ عمل«

حال  با اين.  گرفت و نه در امر تبليغ و ترويج شان توان در امر سازماندھی ناديده ای ھستند که نه می اجتماعی مؤلفه

ھای پوششی و پخش  ھای سايبری و حساب چرا که با حضور متورم ارتش. تيغ دولبه را داردشبکه اجتماعی، حکم 

اما چالش . تواند بدل به مانعی در راه مبارزه شود خودش می) اينفورميشن اينفورميشن و ديس ميس(ھای غلط  گسترده داده

حتی (ھای اجتماعی  ام حباب شبکهھای اجتماعی نيست، بلکه گير کردن در د دادن به فضای شبکه فقط بر سر جھت

سازد؛ به طوری که ھشتگ زدن و بازنشر اخبار بدل  ھم است که خود سرابی از مبارزه می) ھای مترقی درون حلقه

ھا و تبليغاتی که بنا به ماھيت بايد در خيابان و محل کار و مدرسه و دانشگاه با درگير کردن   به علاوه کمپين... شود می

توھم اثرگذاری  مانند و ھای اجتماعی و در حلقه ھمفکران باقی می عی مختلف شکل بگيرند، درون شبکهھای اجتما لايه

ھای اجتماعی  شدۀ ما در شبکه چين يکی از اثرات اين حباب، تعميم دادن دنيای محدود و محصور و دست. کنند ايجاد می

گذرد انعکاسی است از  نچه در فضای مجازی میمان است و اين تصور کاذب که لابد ھرآ به دنيای بزرگتر پيرامون

و از کار انداختن ) علاوه بر توييتر و تلگرام(درحالی که با فيلترينگ اينستاگرام . ھای واقعی جامعه مسائل و دغدغه

ھا کاھش يافته است که خود شکاف بيشتر  ھای زيادی از جامعه در اين شبکه ھای امن، سطح حضور بخش فيلترشکن

  ».ھا با جامعه را در پی دارد حبابميان اين 

در اين مورد نيز، مانند مورد گروه ھای کاغذی، تنھا راه برون رفت پيوند واقعی و آدم با آدم به نيروھای مبارز و 

  .بويژه با کارگران و روشنفکران انقلابی و پيوند با مبارزات واقعی توده ھا در محل کار و در خيابان است

  

  جمع بندی کلی

 نوشتۀ کميتۀ – ھای درونی جنبش زن، زندگی، آزادیشوارید«اين نوشته کوشيديم با بررسی تفصيلی مقالۀ ما در 

 که از ديد ما ھمان جنبش کمونيستی در ايران است - ، به يک رشته موانع تکامل جنبش آگاھانۀ طبقۀ کارگر ايران »عمل

باھات و انحراف ھا در جنبش انگشت بگذاريم و رھگذر کوشيديم بر يک رشته کمبودھا، اشت در اين.  برخورد کنيم-

  .ديدگاه خود را در مورد آنھا با ھدف چاره جوئی بيان کنيم
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بی گمان برخورد نقادانه به اين نوشته برای دامن زدن به بحث ھای جدی و ضروری در اين زمينه مورد استقبال و 

  .   پرداخته ايم»کميتۀ عمل«نيازماست و خود ما با چنين نگرشی به بررسی مقالۀ 

  ) ١(پانوشت 

  :  می نويسد» چه بايد کرد؟«لنين در بارۀ آژيتاسيون اقتصادی و آژيتاسيون سياسی در کتاب 

 بايد شامل چه چيزھائی باشد؟ آيا بايد به ترويج ]کارگران[آموزش سياسی مسأله ای که مطرح می شود اين است که «

کافی نيست به کارگران توضيح داده شود که آنھا از نظر . البته خيردشمنی طبقۀ کارگر با خودکامگی محدود گردد؟ 

سياسی تحت ستم ھستند ھمان گونه که کافی نيست به آنان توضيح داده شود که منافع شان با منافع کارفرمايان در تضاد 

 يون اقتصادیآژيتاسھمان گونه که ( بايد در مورد ھر مثال مشخص ستم سياسی صورت گيرد آژيتاسيون سياسی. است

تا آنجا که  ستم سياسی بر طبقات گوناگون جامعه اعمال می ). را بايد در مورد ھر مثال مشخص اقتصادی انجام داد

که اين ستم خود را در وسيع ترين حوزه ھای زندگی و فعاليت صنعتی، مدنی، شخصی، خانوادگی،  شود، تا آنجا

ا بديھی نيست که اگر ما سازماندھی افشاگری سياسی خود کامگی را آي. مذھبی، علمی و غيره و غيره نمايان می سازد

ھمان گونه که افشای انواع ( را عمل نکرده ايم وظيفۀ توسعۀ آگاھی سياسیدر تمام جنبه ھای آن به عمل در نياوريم، 

  ).تکيه بر کلمات از ماست(» .)سوء استفاده ھا در کارخانه ھا برای آژيتاسيون اقتصادی لازم است

ه روشنی ديده می شود که لنين وظيفۀ ترويج و آژيتاسيون را آموزش کارگران در مورد انواع ستم ھای سياسی و ب

» روحيه دادن«و » رجزخوانی«کارگران می داند و نه تھييج آنھا و نه ) و اقتصادی(اقتصادی و توسعۀ آگاھی سياسی 

نقش و  دخالت  سان ھا، بويژه در عمل مبارزۀ طبقاتی،بی گمان احساسات، ھم در کلام و ھم در عمل ان. به کارگران

اما وظيفۀ آژيتاسيون و . دارند و عمل می کنند، بويژه احساساتی که در اثر آگاھی و تأمل بر واقعيات شکل می گيرند

جا تعريف لنين در ھمان. ترويج نه تکيه بر احساسات بلکه انتقال ايده و انديشه يعنی ارتقای آگاھی عقلانی کارگران است

  :پلخانف از ترويج و آژيتاسيون را که مورد تأييد خود او نيز ھست بيان می کند

مروج ايده ھای زيادی را به يک يا چند شخص ارائه می کند، اما آژيتاتور تنھا يک يا چند ايده را به توده ای از مردم «

  .»منتقل می سازد

ی به مسألۀ بيکاری بپردازد بايد سرشت سرمايه دارانۀ بحران اگر مروج: لنين برای توضيح اين تعريف مثالی می زند

را توضيح دھد و ضرورت تحول اين جامعه به جامعه ای  ھا، دلايل اجتناب ناپذيری بيکاری در جامعۀ معاصر

ی می در يک کلام، او بايد ايده ھای زيادی ارائه دھد ايده ھای زيادی که تنھا عدۀ نسبتا کم. سوسياليستی را تشريح کند

اما يک آژيتاتور که دربارۀ ھمان موضوع سخن می گويد به توصيف . توانند آنھا را به عنوان يک کل درک کنند

واقعيتی آشکار و شناخته شده که مخاطبانش از آن آگاھند مثلا مرگ خانوادۀ يک کارگر بيکار در اثر گرسنگی و 

ين جھت سمت می دھد که ايدۀ واحدی، يعنی پوچی تضاد افزايش فقر در جامعه می پردازد و تمام تلاش خود را در ا

او خواھد کوشيد نارضائی و . ميان افزايش ثروت و افزايش فقر در جامعۀ سرمايه داری را به تودۀ وسيعی ارائه دھد

 لنين می. خشم توده ھا را عليه اين بی عدالتی آشکار برانگيزد و توضيح کامل اين تضاد را به مروج واگذار می کند

  .گويد به ھمين جھت مروج بيشتر از طريق نوشتاری و آژيتاتور بيشتر از طريق شفاھی فعاليت خود را به پيش می برد

لنين در نوشته ھای ديگر خود مانند يک گام به پيش، دوگام به پس، دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب 

و غيره ھمين درک را از ترويج و آژيتاسيون ارائه دموکراتيک، دولت و انقلاب، چپ روی بيماری کودکی کمونيسم 

يکی از وظايف آژيتاسيون را افشای » دو تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب دموکراتيک«مثلا در کتاب . می دھد
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مقاصد ارتجاعی حکومت تزاری از دادن امتيازات، ناچار بودن او در اين مورد و نيز عدم امکان اجرای اصلاحاتی از 

  :لنين در آنجا می نويسد. حکومت خودکامه است که موجب رضايت کارگران گردد بجان

  :کنگرۀ سوم حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه ھمۀ سازمان ھای حزب را فرا می خواند تا « 

، در ترويج و آژيتاسيون خود بر ]در مقابل جنبش انقلابی مردم[ضمن افشای مقاصد ارتجاعی امتيازات حکومت ) الف

ين واقعيت تأکيد داشته باشند که از يک سو حکومت در اثر اجبار، اين امتيازات را داد و از سوی ديگر برای حکومت ا

  ».خودکامه مطلقا ناممکن است دست به اصلاحاتی بزند که موجب خشنودی پرولتاريا گردد

اری را ھم وظيفۀ ترويج توضيح علل اعطای يک رشته امتيازات از سوی حکومت تز) و حزب(می بينيم که لنين 

 نه در عرصۀ ترويج و نه در عرصۀ –و ھم وظيفۀ آژيتاسيون می دانند و روشن است که اين روشنگری ) پروپاگاندا(

لنين درھمان کتاب چندين بار از خواست .  به معنی تھييج نيست، بلکه آگاه کردن و آموزش دادن است–آژيتاسيون 

ی انتخابات سخن می گويد که به زبان امروزی آزادی مبارزات انتخاباتی يا کمپين آزادی کامل آژيتاسيون از جمله برا

 .       انتخاباتی است

ترويج در مفھوم بيان و انتقال تعداد زيادی ايده به : در نوشته ھای ديگر لنين، اين مفاھيم به معانی ای که گفته شد يعنی

تقريبا در ھمه جا لنين اين . د ايده به توده ای وسيع، به کار رفته اندعده ای محدود و آژيتاسيون در معنی ارائۀ يک يا چن

دو شيوه يا دو عمل مبارزاتی برای گسترش آگاھی سياسی و آموزش کارگران را با ھم به کار می گيرد و غالبا از سه 

  .ی نام می برد به عنوان بخشی مھم، اساسی و ھميشگی از مبارزۀ کمونيستترويج، آژيتاسيون و سازماندھیگانۀ 

  ١٤٠٢ - اسد-مرداد

  

 

 
 


